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 بسم الله الرحمن الرحیم

   .نیاعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 المقصد الأول : فی الأوامر 

شویم. مستحضر هستید آقای آخوند کل  اصولی کفایه می با توفیق خداوند بزرگ از این جلسه وارد مباحث  

گانه که تمام شد، در هشت خواهند در دو جلد کفایه صورت بدهند، بعد از مقدمات سیزده هایی که می بحث 

کنند. معمولاً بخش و فصل و مبحث ها، تعبیر نمیاین  ها در عرف فارسی ما مقصد و جهت ومقصد؛ حالا امروزی 

  .کنندها را شماره ای میها هم که خب اینو گفتار و؛ بعضی 

آورد. فصل اول در ماده امر؛ امر امر  تا فصل میدر این مقصد سیزدهدهد به اوامر.  مقصد اول را اختصاص می

فعل هایی که معنای هیئت امر بدهد آن هم به مناسبت البته. لذا   امرت یأمر. فصل دوم هیئت امر؛ افعل یا مثلاً اسم

تا فصل؛ فصل اول، فصل دوم. فصل اول که مربوط به ماده امر است، به قول ایشان  مقصد اول در اوامر با سیزده 

آید به آید به فصل، از فصل میکند آقای آخوند؟ از مقصد میبینید دارد چه کار میچهار جهت بحث دارد. می

دهد به معانی امر. ماده امرها. یک کسی از شما سؤال کند کلمه امر در لغت  جهت اول را اختصاص می   جهت.

دهند خواهند این را برای شما روشن بفرمایند. جهت دوم را اختصاص میعرب چندتا معنی دارد؟ آقای آخوند می

دهند که آیا امر دال بر وجوب هست یا نه. إن الله یأمرکم  به اعتبار علو در معنای امر. جهت سوم را اختصاص می

بالعدل و الإحسان؛ یأمرکم آیا مثل صیغه امر است؟ مثل إعدلوا است؟ چه بگویند یأمرکم بالعدل، چه بگویند  

إعدلوا، یک معنی دارد یا تفاوت دارد؟ و آن بحث طلب و اراده؛ و ایشان در بحث طلب و اراده شبهه جبر را  

جا است دیگر. این جا رسید و سربشکست در کفایه آمده است اینروف قلم این کند؛ و آن جمله معمطرح می 

  آقایان سیر یک بحث طولانی.



ما   ینه همه آن را. بنا میکن یدگیرس میتوانیاز آن را م یبخش کیبدهد، ما امسال  قیاگر خداوند توف عتاًیطب

  ی با همان ساختار  یدیاصول جد  کی  میتوانستی . بله ما ممیکن  یرویپ  هیاست که از همان روش کفا  نیا  انیهم آقا

هم ثبت    هی را دادم؛ به عنوان نظر  نیا  یزمان  ک ی  یسازه ی نظر  یهای چون من به کرس  ؛ تنظیم کنیم  م یکه خودمان داد

  ک ی هم  د یکردم در همان ساختار جد یمن سع یلیخ یول د؛یشد و به اصطلاح دنبال شد. اصول فقه ساختار جد

 ریخودش را دارد. غ  یهااقتضا   دیبدهم. به هر صورت درس خارج بگذار  یاساس  رییتغ  نکهینه ا  ؛اورمیب  یاضافات

درس را شرکت    د،یبدان  دی خواه یجلو. اگر م  میرویآخوند م  ی روش آقا  ن یهم  یاز کتاب نوشتن است. ما رو 

  د یدانیجاها م  یما بعضمنتها    ه؛یاست؛ روش کفا  هیمتن کفا  مییگویم  ست،یروش ما چ   ست یمتن کار ما چ   د،یکن

عدم؛    ا یبساطت مرکب    ی. در بحث قبل میکنیها که اصلاً حذفش موقت   ی. بعضمیکنی اکتفا م  هیبه همان مقدار کفا 

از   شتریب  گری. دمیده یبسط م  یجاها هم که حساب  یحذف کردم. بعض  یلیترکب مشتق، من خ  ایبساطت مشتق  

بعض. چنان هیکفا م  ییهابحث   کیها  وقت   یکه  اضافه  کن  م؛یکنیرا  مثلاً فرض  بحث   ک،یبحث هرمنوت  دی حالا 

عنوان جاافتاده    کیحداقل با    ؛ست ین  یول  ت؛بحث را. ابتر اس  نیاصول امروز نداشته باشد ا  شودی نم  ،یشناسزبان 

  جان یمال ا  مییبگو  یبحث  ک یها.  بحث   ی. ممکن است عقب و جلو بشود بعضمیاضافه کن  دی. باست ی ن  نهی و نهاد

رفتار   های نوآور  یسر  کیو    هیاز رفتار کفا  ینسب  یرویپ  نیما ب  انی. اجمالاً آقاگرید  یجا   کیبرود در    دی با  ست؛ین

هم   یباشد، مناسبت کلام  یکلام  یهاحالا چه بحث   ؛روی بحث جدید  انیکنم آقا  د یمن تأک  . مخصوصاًمیکنیم

هست. ان شاء الله صبر    آن  ی در اصول جا  میکنیبه هرحال ما فکر م  یدارد؛ ول  یمناسبت فقه  یدارد، گاه   یگاه 

 و شش سال دور قبل ما شد. ست یهم، ب یادیزمان ز کی  دیدانیو خب م میکار را کرد نیما در دور سابق ا دیکن

 مادۀ امر  - 1 -1

 معانی لفظ امر  - 1 - 1 -1

مقصد اول اوامر. فصل طور شد دیگر.  کنیم یعنی مقصد اول؛ فصل اول، جهت اول. این جا شروع می از این 

 اول ماده امر. جهت اول معنای امر. 

آقایان این هم باز بگویم قبل از ورود؛ این بحثی که امروز داریم، عام البلوی است؛ یعنی ما در معنای امر  

می این ولی    ؛کنیمگفتگو  خب  دارد.  نمونه  بخواهد  دلتان  بحث تا  میجور  بحث ها  میدانید  روشی  شود.  های 

 طلبد. شود و دقت بیشتری میهای بنیادین میبحث 



تا که چه عرض  معنی شده. حالا ما با اجازه ایشان هفت   گویند هفت آقایان برای امر مرحوم آقای آخوند می 

گوید یا من بگویم بیست و دو معنی برای امر کنم؛ تا بیست و دو معنی ما پیدا کردیم. هفت معنی حالا ایشان می 

گوییم گوییم. می ها را بگویید. مثلاً حتی در فارسی هم گاهی میتوانید بعضی از آن شده. نگاه به برگه نکنید می 

فلانی امر کرد، دستور داد. معنای دستور. اگر گفت امرتک بکذا؛ در روایت داریم بچه به سن هفت سال رسید 

گوییم هر طلبی. بله. مثلاً ممکن است بگوییم ی طلب. حالا نمیاامرش کنید به نماز؛ یعنی از او بخواهید. معن

گویند. در فارسی هم نمیعالی به دانی؛ و الا از مقام مساوی به مساوی یا دانی از عالی، به آن امر  م  طلب از مقا

بالاتر را میوقت میفرمایش یک  یا دستور،  نزاعگوییم  این  ها را بگذارید برای جهات گوییم. به هرحال، حالا 

 بعدی. یکی از معانی امر طلب است. اینکه قبول دارید.  

گوییم؛  گوییم در فارسی فلان امر؟ گاهی هم امر نمیگوید فلان امر. نمی شیء. می  ییکی از معانی امر معنا

آید معلوم است معنای آن معنای شیءٌ است و لذا یکی از معانی  خود این چیز که جای امر میگوییم فلان چیز.  می

 امر، شیءٌ است.  

گویند فلان امری مثلاً می یعنی. امر است  شیء بیشتر مثلاً به معنای پدیده. است  یکی از معانی امر فعل، کار

گوییم امر. یک امر  ها هر امری را نمیکه انجام دادی یا فلان امر را من انجام دادم یعنی فلان کار. یا بعضی وقت 

گوید من برای فلان امر پیش تو آمدم. یا برای فلان امر این کار را کردم. شما امر را پاک کنید  میعجیب و غریب.  

به جای آن غرض بگذارید. حالا ایشان نگفتند؛ نتیجه، فائده. فرق نتیجه و فائده با غرض که بلدید؟ غرض مورد 

خواهید ی شما بین نتیجه و حالا می هدف است؛ اما نتیجه و فائده ممکن است مورد هدف نباشد. بارها گفتیم برا

، عام و خاص من وجه است. رب شیءٍ یکون غرضاً و فائدةً. رب شیءٍ یکون غرضاً و لا  با غرض  بگویید فائده

  1شود. و رب شیءٍ که فائده هست ولی غرض نیست. غرض نیست.ها حاصل هم نمیفائدة. اصلاً بعضی وقت 

جا است که بحث  شمرند که من هم پنج شش تای آن را گفتم. اما اینآقای آخوند تا هفت معنی برای امر می

آقایان معانی صیغه امر هستند و ما    ؟ها معانی صیغه امر هستندرود بیرون. آیا واقعاً اینشود و از حالت تتبع میعلمی می

ها بعضی های آن مصداق  ؛ یا اینجباید شماره بزنیم؛ یک دو سه چهار پنج هجده نوزده بیست، بیست و یک، بیست و پن

 

شود. حالا بعداً  ها یک چیزی واقعاً هدفش نیست؛ ولی خواهی نخواهی بر کارش مترتب میخیلی هم انسان باید مواظب باشد. آقایان آدم گاهی وقت  1

 ها حرف دیگر است.  مسئول هم هست، باید هم جواب بدهد آن



زنم. یکی از معانی امر بنا شد چه باشد؟ شیء.  معنی هستند؟ نه اینکه مستقیماً معنی باشد. من یک مثال ساده برای شما می

کنیم شیءٌ با غرضٌ دوتا معنی است  شیء، فلان چیز، فلان امر. یکی از معانی امر بنا شد چه باشد؟ غرض. حالا سؤال می

اگر من به   .غرض است ،شیءٌ یکی از مصادیق آنمنتها معنای امر همان شیءٌ است؛  ؟برای امر یا غرض معنای امر نیست

شما گفتم برای فلان امر آمدم پیش شما، این حرف درست است دیگر؛ یا برای فلان امر من این کار را کردم یعنی فلان  

ک چیز پهنی است. ما شاید  شیءٌ ی منتها  که معنای امر غرض باشد مستقیماً؛ معنای امر شیءٌ است؛  نه این  ،غرض. این

ها را شماره  اینشود. ببینید دوتا رفتار است. یک رفتار این است که ما  تر از شیءٌ نداشته باشیم در عالم که اطلاق میپهن

طوری  های المنجد ایندانم تمام نسخهمن نسخه المنجد دارم؛ نمی  زند.بزنیم. دیدید المنجد؟ المنجد گاهی شماره هم می

زند؛ گوید الأمر بمعنی شیء، بمعنی غرض، بمعنی چه. شماره میمی  زند.ها هست که شماره هم میاست یا بعضی نسخه

ا مصداق معنی  بها از باب اشتباه مفهوم، مفهوم یعنی معنی، معنای واژه گوید این کار را نکنید. ایناما الان آقای آخوند می

رجل شیخ انصاری است، آخوند خراسانی است، زید بن عمرو است.  ]است[. مثل اینکه من و شما بیاییم بگوییم که معنای  

مصداق آن یکی منتها  کنی. معنای رجل یعنی انسان مذکر؛  می  داری  گریجوری ناشیگویند ایندهند، میبه ما تذکر می

آقای شیخ انصاری است؛ یکی آخوند خراسانی است؛ یکی زید بن عمرو است؛ یکی حسن است؛ یکی حسین است؛ یکی  

کند  جا بیان میکه من اول درس گفتم یک چیز عامی را دارد آقای آخوند ایندانید اینتقی است؛ یکی نقی است تا آخر. می

ها شوید. اگر همه اینبینم متوجه میشود؟ بجا آقایان یک کاری هم سخت میخود دقت داشته باشیم. این  شناسیکه ما در مفهوم

رسید به صد. آقای زبیدی در تاج  زدیم ولو ممکن است شماره میها معنی بود راحت بودیم. شماره میمعانی بود؛ اگر همه این

بالای صدتا معنی برای عین؛ معروف است هفتاد و دوتا معنی؛ نه. خیلی کمتر گفتند خیلی بیشتر    ، من یک موقعی شمردمالعروس

ها همه معنی بود، کان کارنا راحتاً. کار ما راحت بود؛ ولی مشکل این است که خیلی از  گفتند. تا صد و خورده ای گفتند. اگر این

مفهوم جا است که یک ادیب زرنگ باید معنی را از مصداق جدا کند. ها مصداق معنی است. توضیح هم دادم، مثال هم زدم. این این

تا و بیست  شمرد؛ بگویید بیست و دوتا؛ در این هفت ی امر که حالا آقای آخوند میاتا معند. مثلاً در این هفت را از مصداق جدا کن

گوید کند؟ میدانید چه کار میمثلاً آقای آخوند میو دوتا کدام را معنی قرار بدهد؟ به چه ملاکی؟ و کدام را مصداق قرار بدهد؟  

دانم. بقیه را مصداق این دوتا  ، بین این معانی دوتا را معنی میمن؛ من یعنی آخوند؛ من آقای آخوند بین این معانی امر که شمردند

فرماید یکی طلب است؛ البته طلب هم نه هر طلبی. مثلاٌ یک بحث بود که طلب باید از مقام گوییم آن دوتا چیستند؟ میدانم. میمی

خواهد ها از مقام عالی هست؛ ولی همراه با استعلا نیست. استعلا میخواهد؟ بعضی وقت خواهد یا نمیعالی باشد یا مطلقاً؟ استعلا می

  رکیز  ی لیست. خهارون ا  عباسیخلفا بن  نیتررک یز  دیاست. شا  ی تنوع  کیحالا.    م ییهم بگو   یخی نکات تار  ک ی  یگاه  تا بشود امر.

.  میرفت ایتالی. امیبود. ما تا جنوب فرانسه رفت یاسلام یدوران امپراتور نیترو خلافت هارون هم موسع یکه پادشاه دیدانیاست. و م

  یاسلام  یامپراتور  سی. ما تا دل اروپا، تا پاریچیه  گرید  هانیو مصر و ا  رانی و حجاز و ا  قایآفرحالا    گریاروپا را فتح کرد اسلام. د

چون من هم بر شرق عالم سلطنت دارم و خلافت    کند؛یدر ملک من غروب نم  دیزمان هارون رفت. خود او گفته بود که خورش 

  ن ی. امنیام یکیمأمون  یکیدوتا پسر دارد  نیخود. ا یش جایاست؛ آنها یاست ولو جان رک یز یل یدارم، هم بر غرب. به هرحال خ



بوده آن   یرانیهم ا  دیبود. شا   ززادهیبود. کن  زیبود. مأمون مادر او کن   العباسی. مادرش هم از همان بنبود  لیاص  یلیخ  یاز نظر مادر

 رد؛ی سلطنت موسع را دست بگ  نیبعد از هارون ا  نیام  خواستندیم  العباسیبه مأمون. بن  نیبا وجود ام  دیرسیمادر. اصلاً نوبت نم

من را    ی . جلو دانمینم  امت ی. من روز قندیگو یم  یجورنیاست. حالا ا  هبربادبدمملکت    نیا  دانست یم  رک ی خب خود هارون ز  یول

را    نیآنها ا  د،یگو ی را م  نیبود. خود هارون ا  شانی. به هرصورت دعوامییگو ی م  م یگفتند و ما هم دار  یجورن ی. به هرحال اردینگ

  نیا  میکنی ندارد. امتحان م  یاشکال  ن؛یام  دییگو یاشکال ندارد من شما من که نظرم به مأمون است؛ شما م. هارون گفت  ندیگو یم

  کی تو    م ییگو ی. به مأمون هم مسینامه بنو   کیتو    مییگویم  نی مثلاً حاکم خراسان را عزل کنند. به ام   خواهندیدوتا م  نیدوتا را. ا 

.  ی . عزل حاکم خراسان مثلاً حاکم فرضدیسی اتفاق نامه بنو   تا. گفتند جدا از هم در دومیکن یم  سهی دوتا را مقا  نیبعد ا  س؛ینامه بنو 

در    یگرید  یجا  یشما را برا  یچه و چه؛ ول  میمثلاً با عرض معذرت گرچه ما شما را قبول دار  می نوشت بسم الله الرحمن الرح  نیام

 خواهدینامه را نوشت و مهر کرد و حالا م  نی. ادیگذارینم  نی ما را زم  ی. ان شاء الله که رومیکن یهم م  یذرخواهع  م؛ینظر گرفت

مرکز.    ایسوار اسب شو ب   د،ینامه که دستت رس  یعنینامه به دست، اسب سوار.    نیبرود خراسان. مأمون نوشت بسم الله القاسم الجبار

و الا اگر همراه با استعلا نباشد ولو    خواهد؛یامر کند، استعلا م  خواهدیحاکم اگر م  نی. گفت حالا ا یستین  یتو مثلاً وال  گریبعد د

الأمور    ریها درست است. قطعاً خآن  یکارها هردو  نیا  میبگو   خواهمی. حالا البته نمست یفرمان ن  ست؛ یعلو باشد، استعلا نباشد امر ن

 مال استعلا مناسبت داشت.  نیدر هر صورت ا یول  کنند؛یفرق م افرادکرد.  ت یریمد دی. بادید دیأوسطها. با  ایوسطاها 

دانم. یکی امر به معنای طلب.  آید یعنی درست میگویند بین این معانی من دوتا را دوست دارم. خوشم میآقای آخوند می 

دانید چرا آقای آخوند این حرف را زده است یا نه؟ شاید بعضی از محشین هم گفته باشند که شما از  یکی امر به معنای شیء. می

شناسد که مبدأ اشتقاق است. یعنی امر دارد. یأمر دارد. آمر دارد. مأمور دارد. امرت دارد. یعنی  گویی؟ ایشان یک امری را میکجا می

شود. تثنیه بسته  شناسد که مبدأ اشتقاق نیست. برعکس جمع بسته میشناسد که مبدأ اشتقاق است. یک امری را مییک امری را می

فاعل و اسم مفعول و فعل مضارع و   خواهد از آن فعل و اسمی برای امری که میلذا آمده یک معن  ؛شود امرٌ، امران، امورشود. میمی

خواهد تثنیه و جمع  گوید معنای طلب. آنی که معنای طلب دارد این را دارد. یک امری که میها ساخته بشود، میاین  فعل ماضی و

لذا بین تمام   ؛سازیمسازیم. امر به معنای شیء هم نمی دانید که ما شیءٌ از آن فعل نمیمبدأ اشتقاق فعل هم نیست. میبسته بشود؛  

فارس در معجم مقاییس اللغة این  احتمالاً ابن  ؛حالا من وقت نکردم یعنی الان به ذهنم خورد  داند.این معانی، این دوتا را معنی می 

کردم. حالا شما  کنم نگاه نکردم. ای کاش حواسم بود نگاه میعرض می  دوتا را هم برگرداند به بگویید به یکی. بگوید اصلٌ واحد.

گوید نه. امر أصلان. یعنی له ریشتان. دوتا ریشه دارد. یکی به معنای طلب. یکی به معنای شیء. این  ولی آقای آخوند می نگاه کنید،

 را داشته باشید.

دانید که؟ این بررسی واژه بود  گردد؛ میتا معنی دارد. دوتا دارد. به دوتا برمیتا معنی دارد. بیست هایی که ما گفتیم امر هفت این

عرف. یعنی این کاری که ما تا حالا کردیم در درس امروز، بررسی واژه بود از حیث لغت وعرف. از حیث اصطلاح از حیث لغت و 

چه؟ پس سه چیز شد. لغت، عرف، اصطلاح. آیا کلمه امر، منظور ماده هست نه هیئت. آیا کلمه امر در اصطلاح معنای خاصی دارد 

چه برای ما مهم چه برای ما مهمه است، لغت نیست. آنگوییم، آن رف که ما میغیر از لغت و عرف؟ اولاً به شما بگویم لغت و ع



است، عرف است. آن هم عرف معیار. یعنی عرف زمان صدور ادله؛ ولی ما چه کار کنیم چه کنیم که عرف را باید از طریق لغت به  

مان لغت پر است که باید هم باشد،  کنیم، در کتابخانهبینید ما به لغت مراجعه میکه میطوری است دیگر. لذا ایندست بیاوریم؟ این

روید سراغ عمید،  خواهید یک لغت را چیز کنید حتی عرف را بفهمید، میطور است. شما میچاره ای نیست. در فارسی هم همین

وقت سؤال کردم آقا لغت و عرف چه نسبتی با هم دارند؟ مجتهد یا فهمنده نص سراغ دیگران، سراغ دهخدا تا پیدا کنید و لذا یک 

پس عرف و لغت  ان صدور ادله؛ ولی لغت یک راه امنی است برای عرف.  با کدام کار دارد؟ بگویید با عرف. عرف معیار. عرف زم

کند. شما استصحاب را مثلاً  ها فرق میآن  ها با اصطلاحدانید که عرف و لغت آندرست. معلوم شد. اما اصطلاح. خیلی واژه ها می

گویید کنید؟ میگویند همراه بودن، همراهی یا طلب همراهی؛ اما در اصطلاح اصول هم به همراهی معنی می در لغت و عرف می 

گرفتم بر محقق، نویسنده؛  ها همیشه این اشکال را میمن قدیمابقاء ما کان. البته مناسبت دارد با لغت و عرف؛ اما معنی دارد اصطلاح.  

لاح کجا؟ لذا این ایراد گویید، باید بگویید اصطدانید که؟ اصطلاح وقتی میگفت امر در لغت و عرف، امر در اصطلاح. میمثلاً می

ها نویسنده که نبودند؛ البته کار به نویسندگی هم کس هم ظاهراً نگرفته؛ چون اینجا. ایرادی که هیچبر کفایه هم وارد است. همین

گویید امر در اصطلاح؛ خب کدام اصطلاح؟ اصطلاح علم اصول؟ اصطلاح علم فقه؟ این را بلد باشید. حتی ندارد این. اصطلاح می 

شود به شخص. مثلاً اگر یک شخصی یک اصطلاحی دارد، باید بگوییم مثلاً کارایی  ها اصطلاح اضافه میدانید که بعضی وقت می

گویند اصطلاح؛ ولی قاعدتاً منظور ایشان  طبق اصطلاح فلانی. اگر طرف اصطلاح دارد باید اضافه بشود. حالا آقای آخوند می  ابزاری

 طلاح اصول فقه. اصطلاح اصول است دیگر. اص

گوید. فرماید، از خودش چیزی نمیجا آقای آخوند میشود؛ ما معنی الأمر در اصطلاح اصول فقه؟ اینحالا پس این مطلب می

قول   وقت عوض نکنم آن را. بله.گردم که یکحالا دارم می   گوید صاحب فصول فرموده در اصطلاح امر یعنی القول بوجه خاص.می

گویند امر در اصول فقه، تا گفتند صیغه صاحب الفصول علی أنه حقیقةٌ فی القول المخصوص. گفته وقتی میمخصوص. فقد نقل  

عبد  أتق الله،  إامر، فلانی امرش کردند، اشاره به آن قول مخصوص دارد. یعنی مثلاً بگوییم همان صیغه، افعل، کار را انجام بده مثلاً،  

 فرمایند که باشد فردا. الله. گفته معنای امر در اصطلاح این است. آقای آخوند می

 الحمدلله رب العالمین.  


